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    گروه حوادث  -  زوج افغان پس از یک ســال، شــکایت عجیبی 
در دادسرای جنایی تهران مطرح کردند و مدعی شدند که زنی آشنا 
و شوهرش نوزادشان را سال گذشته ربوده و فراری شده بودند، اما 
زوج جوان ادعا می کنند که کودک ربایی در کار نبوده و به دلیل اینکه 
بچه دار نمی شدند، نوزاد را از زن و شوهر افغان خریده اند. تحقیقات 
در این پرونده از چند روز قبل با شکایت زنی افغان در شعبه ششم 
دادسرای جنایی تهران شروع شد. این زن مدعی بود که یک سال قبل 
نوزادش را ربوده  اند و حالا بعد از ماه ها جســت و جو محل زندگی 

ربایندگان فرزندش را پیدا کرده است.
وی در توضیــح ماجرا به قاضی محمدرضا صاحب جمعی گفت: 
26آبان پارسال فرزند چهارمم که دختر بود به دنیا آمد. اسمش را زهرا 
گذاشتیم و به دلیل اینکه ناچار بودم بیرون از خانه کار کنم هر ازگاهی 
نوزادم را به زن همسایه که نمی توانست بچه دار شود و در حسرت 
مادرشدن بود می سپردم تا از او مراقبت کند. تا اینکه یک روز وقتی از 
سر کار برگشتم متوجه شدم زن همسایه به همراه شوهرش خانه شان 

را ترک کرده و با ربودن دخترم از آنجا رفته اند.
وی دربــاره دلیل اینکه چرا همان زمان شــکایت نکرده گفت: من 
و شــوهرم اهل افغانستان هستیم و سال ها قبل برای زندگی و کار 
به صورت قاچاقی به ایران آمدیم و کارت اقامت قانونی نداریم. به 
همین دلیل می ترسیدم پلیس ما را دستگیر و از کشور اخراج کند. این 
زن ادامه داد: با این حال من و همسرم در همه این مدت به دنبال پیدا 
کردن ربایندگان دخترم بودیم و ســرانجام محل زندگی آنها را پیدا 

کردیم و تصمیم گرفتیم شکایت کنیم.

نوزاد را ندزدیدیم، او را خریدیم
به دستور بازپرس پرونده، تیمی از مأموران پلیس وارد عمل شدند و 
زن و مردی که نوزاد دختر نزد آنها بود، شناسایی و به دادسرا احضار 
شدند. آنها اما گفتند که ماجرا کودک ربایی نبوده و آنها این نوزاد را از 
پدر و مادر اصلی اش خریده بودند.مرد جوان توضیح داد: همسر من 
به دلیل شرایطی که داشت نمی توانست بچه دار شود. او چندبار باردار 

شد اما بچه دوام نیاورد و سقط شد.
بــه همین دلیل تحت درمان بود و از من خواســته بود که به پدر و 
مادرهایمان درباره بیماری او حرفی نزنیم. وی ادامه داد: مدتی بعد 
همسرم با زنی افغان آشنا شد. به من گفت که او قصد دارد جنینش را 
سقط کند، اما همسرم به زن افغان پیشنهاد داده تا بچه را نگه دارد و پس 
از زایمان سرپرستی اش را به ما بسپارد. زن افغان نیز قبول کرده بود و 

ما از زمان بارداری، هزینه های این زن را به عهده گرفتیم.
از سوی دیگر در این مدت نقش بازی کرده و نزد بستگانمان مدعی 
شده بودیم که همسرم باردار است. پس از آن برای ادامه زندگی به 
اطراف تهران رفتیم و به بستگانمان گفتیم که دستور پزشک است. 
پس از آنکه زن افغان در بیمارســتان زایمان کرد، من و همســرم در 

بیمارستان حاضر شدیم و دختر کوچولو را تحویل گرفتیم.
پس از آن جشــنی گرفتیم و تمام فامیل را دعوت کردیم. براساس 
توافقی که با زن و مرد افغان کردیم قرار شــد در ازای گرفتن نوزاد 
20میلیون تومان به آنها بپردازیم که این مبلغ نیز پرداخت شد و در 
این یک سال به خوبی از زهرا کوچولو مراقبت کردیم تا اینکه حالا و 
بعد از گذشت یک سال این زوج پیدایشان شده و با شکایت دروغین 

قصد دارند زهرا کوچولو را از ما بگیرند.بازپرس دادسرای جنایی با 
شــنیدن حرف های این زوج دستور تحقیقات بیشتر و استعلام از 
بیمارستان محل تولد نوزاد را صادر کرده تا مشخص شود حقیقت 

ماجرا چیست.
تحمل دوری زهرا را ندارم

زن 37ســاله که از یک ســال پیش نقش مادر زهرا کوچولو را بازی 
کــرده و همانند فرزند واقعــی اش از او مراقبت کرده در گفت وگو 
با ما جزئیات بیشتری از این ماجرا را بازگو کرد.او گفت: زهرا چند 
روز قبل یکساله شد و در این مدت ما چشم از او برنداشتیم و سعی 
کردیم او را در محیطی آرام بزرگ کنیم و چیزی از او دریغ نکردیم.

وی ادامه داد: ما زهرا را ندزدیدیم. مادرش 4ماهه باردار بود که به دلیل 
مشکلاتی که گریبانگیرش بود تصمیم به سقط جنینش گرفته بود. 
او 3 فرزند دیگر داشــت و برای چهارمین بار باردار شــده بود. از 
سوی دیگر شرایط زندگی اش اصلا خوب نبود؛ مشکلات شدید 
مالی داشــت و از 3کودک دیگرش هم به خوبی مراقبت نمی کرد. 
علاوه بر این، صاحبخانه شــان جوابشــان کرده بود و آنطور که زن 
افغان می گفت در آستانه گرفتن حکم تخلیه بود. در این شرایط بود 
که به او پیشنهادی دادم و گفتم بچه را نگه دارد و پس از تولد تحویل 
من و همسرم بدهد تا او را بزرگ کنیم. من و همسرم بیش از 3سال 
بود که ازدواج کرده بودیم و در این مدت 3دفعه جنینم سقط شد و 
نمی توانستم مادر بشوم. من و همسرم در حسرت این بودیم که پدر 

و مادر شویم، اما نمی شد.
زن جوان گفت: وقتی پیشــنهادم را با زن افغان مطرح کردم، او یک 

هفته فرصت گرفت تا جواب بدهد. بعد از یک هفته سراغم آمد و 
گفت به شــرط آنکه 30میلیون تومان به آنها بدهیم و هزینه دوران 
بارداری و سزارین را بپردازیم پیشنهادم را قبول می کند. او و شوهرش 
ســرانجام راضی شدند که با دریافت 20میلیون تومان، بچه را به ما 
بدهند. از طرفی در تمام دوران بارداری ما همه هزینه های این زن را 
پرداختیم. از هزینه خوراک و غذا گرفته تا لباس و هزینه های آزمایش 
و چیزهــای دیگر. در تمام این مدت هم زن افغان هرجا می رفت با 

شناسنامه من می رفت.
او ماسک می زد و چادر سرش می کرد و به همین دلیل کسی متوجه 
تفاوت عکس روی مدارک هویتی نمی شد. تا اینکه زهرا کوچولو به 
دنیا آمد و اسم او در شناسنامه من ثبت شد. چون زن افغان شناسنامه 
مرا به بیمارستان داده بود. بعد از تولد هم بچه را تحویل گرفتیم، اما 

چندبار زن افغان به بهانه های مختلف سراغمان آمد و از ما پول گرفت. 
می گفت بچه را ارزان فروخته و حتی یک بار سراغ ما آمد و مدعی شد 

موبایلش خراب شده و ما برایش گوشی خریدیم.
این زن گفت: هر چند که محل سکونتمان را تغییر دادیم، اما زن افغان 
با پیگیری های فراوان ما را پیدا کرد و سراغمان آمد. می خواست بچه 
را از ما بگیرد و به زوج دیگری بفروشد.چون به تمام بستگانش گفته 
بود که فرزند چهارمش سقط شده است، اما قبول نکردم و حالا از ما 
به اتهام کودک ربایی شکایت کرده است. من و شوهرم در این یک 
سال زهرا کوچولو را در ناز و نعمت بزرگ کردیم. او مرا مادر خودش 
می داند و یک شب هم نمی تواند دور از من بماند. از طرفی چنان به 
او وابسته شده ام که طاقت یک لحظه دوری اش را ندارم و نمی دانم 

درصورت نبودش زندگی ام چه خواهد شد.

سرنوشت زهرا کوچولو؛ کودک ربایی یا فروش نوزاد؟

پناهجوی ایرانی در مرز لهستان یخ زد
گروه حوادث  - پناهجوی ایرانی بر اثر یخ زدگی در 

مرز لهستان جان باخت.
بختیار موسی زاده، پناهجوی کرد ایرانی که روز های 
متوالی در کنار دیگر پناهجویان ســرگردان در مرز 
بلاروس و لهســتان، چشــم انتظار بهبود شرایط و 
موافقت دولت لهســتان برای ورود به این کشــور 

اروپایی بود، بر اثر برودت هوا، یخ زد و جان باخت.
طبق اعلام منابع آگاه، بختیار، جوان 25 ساله ای از اهالی 
استان کرمانشاه و  زاده »ثلاث باباجانی« بود که از استان 
سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان، به قصد رسیدن به 
اروپا، خود را به مرز بلاروس و لهســتان رسانده بود 
و همچون سایر پناهجویانی که هفته هاست در منطقه 
مرزی بین دو کشــور، در سرمای شدید هوا، بدون 
کمترین امکانات اولیه، محروم از دسترسی به آب و 
غذا و سرپناه، صبح را به شب می رسانند، چشم امید 
به کمک های بین المللی برای گذر از مرز داشــت اما 
سرمای نفسگیر این منطقه مرزی، جان او را گرفت و 
بختیار، به دردناک ترین شکل و بر اثر یخ زدن از شدت 

سرما جان خود را از دست داد.
بختیار، اولین پناهجوی جانباخته طی هفته های اخیر 
نبود و آخرین هم نیست. طی یک ماه گذشته و به دنبال 
عزیمت صدها انسان از کشورهای حوزه خاورمیانه، 
غرب آســیا، آفریقا و آســیای جنوب شرقی به مرز 
بلاروس و لهستان با امید ورود تحت پوشش » پناهنده 

« به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در حالی که دولت 
لهستان از ورود پناهجویان به کشور خود جلوگیری و 
آنها را تهدید به مرگ کرده است، اخبار و گزارش های 
منتشرشده در خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی 
داخلی و برون مرزی، زیســت دشوار حدود 4 هزار 
پناهجو در منطقه مرزی و در محاصره درختان جنگل 
و ســیم خاردارهای نوار مرزی لهستان را به تصویر 

کشیده است.
این تصاویر، چیزی نیست جز صحنه های واقعی از 
مرگ تدریجی انسان های مستاصل؛ انسان هایی که به 
امید رسیدن به شرایط بهتر، از وطن و خانه و خانواده 
خود دست کشیده اند اما حالا پشت ردیف های درهم 
فشرده سیم خاردارها، روی خاک سرد و غریب، در 
دمای 20 درجه زیر صفر در منطقه مرزی، در حالی که 
آب و غذایی در اختیار ندارند و برای گرم نگهداشتن 
خــود، ناچــار از بریدن شــاخه های درختان برای 
شعله های آتشی مقاوم در مقابل سرمای هوا هستند و 
اندک اندوخته امیدشان هم با گذر هر روز و هر شب 
رو به پایان است، منتظر معجزه ای هستند؛ معجزه ای 
که چیزی نیست جز یک تونل یکسره و بی مزاحمت 

به سمت یکی از کشورهای اروپایی.
درحالی که طبق تایید شبکه های خبری بین المللی، 
تعداد پناهجویان پشــت مرز لهستان، تا امروز و طی 
یک ماه گذشــته به بیش از 3 هزار نفر رسیده، در این 

روزها تنها اقدام دولت لهســتان این بوده که ردیف 
ســیم خاردارهای مقاوم در مقابل ورود غیرقانونی 

پناهجویان را فشرده تر کرده است.
درحالی که طی روزهای گذشته اخباری هم از ضرب 
و شــتم تعداد زیادی از پناهجویان معترض توسط 
پلیس مرزی لهستان منتشر شده، برخی از پناهجویان 
ترجیح داده اند که با کمک نیروهای سازمان ملل متحد 
به کشور خود بازگردند یا اینکه از مسیرهای میانبر، 
راه فراری به ســمت سایر کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا پیدا کنند. از جمله حدود 400 پناهجوی عراقی 
طی روزهای گذشــته داوطلبانه به اقلیم کردســتان 
بازگشته اند اما در همین مدت، حدود 10 پناهجوی 

ایرانی هم موفق شدند خود را کشور آلمان برسانند.
با این حال، طی هفته های اخیر، سازمان های بین المللی 
فعال در حوزه حقوق بشــر و از جمله کمیساریای 
عالی پناهندگان ســازمان ملل هشــدار داده اند که با 
ســردتر شدن هوا در مرز لهستان و بلاروس، مرگ، 
سرنوشت محتوم تعداد بیشتری از پناهجویان گرفتار 
در این منطقه مرزی خواهد بود. دید بان حقوق بشر  هم 
دیروز کشورهای بلاروس و لهستان را به نقض جدی 
حقوق بشــر علیه پناهجویان در مرزها متهم و اعلام 
کرد که بلاروس و لهستان مرتکب نقض خطرناک 
حقوق بشــر علیه مهاجران و پناهجویان در مرز بین 

دو کشور شده اند.

زن و مرد خارجی مشهد را به هم ریختند
گروه حوادث  -  شش سال قبل با یکی از هموطنانم در 
مشهد دوست شدم و با او معاشرت کردم اما »یاراحمد« 
که به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشت مرا هم به مصرف 
مواد مخدر ترغیب کرد تا این که مجبور شــدیم برای 
تامین هزینه های اعتیاد دســت به سرقت و زورگیری 

بزنیم و...
ســارق 22 ساله تبعه خارجی که هنگام دستبرد به یک 
ساختمان در حال احداث در مشهد دستگیر شده است، 
با بیان این که همدستم از محل سرقت گریخت درباره 
سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کلانتری میرزا 
کوچک خان مشهد گفت: پدر و مادرم سال ها قبل برای 
کسب درآمد بیشتر و زندگی بهتر از افغانستان به ایران 
مهاجرت کردند و من هم در منطقه گلشهر مشهد به دنیا 
آمدم اما به خاطر این که پدرم مردی بی سواد بود، شغلی 
بهتر از کارگری پیدا نکرد و با دیگر هموطنانش به امور 

ساختمانی مشغول شد.
با وجود این، پدرم درآمد خوبی نداشت و زندگی ما به 
سختی می گذشت اما مادرم که او نیز بی سواد است از 
اوضــاع زندگی اش راضی بود و به درآمد پدرم قناعت 
می کرد ولی من که به ســن نوجوانی رسیده بودم و به 
هیچ وجه نمی توانستم این شرایط را تحمل کنم، هشت 
کلاس بیشتر درس نخواندم و تصمیم گرفتم وارد بازار 
کار شــوم، اما در آن سن و سال کار مناسبی پیدا نکردم 
و به نوجوانی بیکار تبدیل شــدم که اوقاتم را به بطالت 

می گذراندم.
در همین روزها با یکی از هموطنانم در منطقه گلشهر 
دوست شدم. آن زمان تازه وارد 16 سالگی شده بودم که 
به پیشنهاد یاراحمد برای اولین بار مواد مخدر صنعتی 

استفاده کردم.
دوســتم که معتــاد بود هر روز مرا به مصرف شیشــه 
و کریســتال ترغیب می کرد و مــن هم که از بیکاری 
حوصله ام سر رفته بود در کنار بساط او به استعمال مواد 

مخدر می پرداختم.
خلاصه خیلی زود معتاد شدم و نمی توانستم هزینه های 
اعتیادم را تامین کنم. این بود که چند بار تصمیم گرفتیم 
برای درآمدزایی بیشتر به کشورهای عربی برویم ولی 
هیچ کجا را بهتر از ایران نیافتیم به همین دلیل به پیشنهاد 
یاراحمد به سرقت و زورگیری روی آوردیم تا مخارج 
اعتیادمان را تامین کنیم. چندبار ســرقت های مختلفی 
انجام دادیم و با فروش لوازم سرقتی روزگارمان را می 
گذراندیم تا این که ساختمانی نیمه کاره در بولوار میرزا 
کوچک خان را شناسایی کردیم تا در فرصت مناسب به 
آن جا دستبرد بزنیم اما روزی که وارد ساختمان شدیم و 
مقدار زیادی لوازم مانند گوشی های تلفن، ابزار بنایی و 
آچار آلات را درون کوله پشتی ریختیم، ناگهان نگهبان 
ساختمان متوجه شد و یاراحمد لوازم سرقتی را انداخت 
و درحالی که من با نگهبان درگیر شــده بودم از محل 

گریخت.

بعد از آن هم نگهبان ساختمان با پلیس تماس گرفت و 
نیروهای انتظامی مرا به کلانتری انتقال دادند. حالا هم که 
برای اولین بار دســتگیر شده ام از کرده خودم پشیمانم 
و...  تحقیقات ماموران تجسس با دستور سرهنگ عبدی 
)رئیس کلانتری میرزاکوچک خان( برای دســتگیری 
متهم فراری و کشــف سرقت های احتمالی دیگر آنان 

ادامه دارد.

به يك خانم و اقا براي كار عكاسي و فروش 
عكس با روابط عمومي بالا و با درآمد بسيار 
عالي همراه با سرويس و نهار  نيازمنديم  

۰۹۰۱۶۵۹۱۲۶۴

خدمات تاسيسات آب و لوله كشی 
جزئی و كلی  مجتمع های اداری 

 مسكونی -خدماتی -تجاری               
۰۹3۴7۶۹3۶۲۴ رضايی

تاسيسات ساختمانی كريمی 
۰۹3۴7۶۹۴7۴۴

خـدمات بـرق 
انجام  كليه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - كلی و جزئی 

۰۹۱۲۰۴۵۹۱۹8

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مشاور امور ملکی و سرمایه گذاری
 در جزیره ی زیبای کیش 

09347681069

 

خـدمات
 

حمل بار

 

استخدام

 

مشاور ملکی

 

استخدام
 

استخدام

نيروی خدماتی) خانم ، آقا( جهت كار 
در يك شركت نيازمنديم .متقاضيان 
می توانند به نشانی ويلاهای مرواريد 

بلوک b3 طبقه سوم واحد 7۱۵ 
مراجعه كنند. 

شماره تماس ۴۴۴۲۴۹۹۹

جوشكار ساختمانی جهت
نصب نبشی

مورد نياز است.
۰۹37۶۶۶۰۲37

حسابدار خانم يا آقا حداقل 
۴سال سابقه كار مسلط به مبانی 
پايه ای مالی، خزانه داری ، حقوق 

و دستمزد و ...جهت كار در 
شركت خصوصی حقوق و مزايا 
توافقی ارسال رزومه واتساپ 

۰۹۱78۹۰88۰7 ايميل 
snakish۹8@yahoo.com

به دو كارمند خانم جهت 
استخدام در فروشگاه 

لوازم التحرير نيازمنديم .
محدوده نوبنياد

۰۹۰۲۲۹۹۲۰۹۹

منشی شيفت بعدازظهر جهت كار  در يك شركت 
استخدام می شود.متقاضيان به نشانی خيابان فردوسی 

ويلاهای مرواريد بلوک b3 طبقه سوم  واحد 7۱۵ 
مراجعه نمايند.   تلفن تماس ۴۴۴۲۴۹۹۹

كارمند امور اداری خانم آشنا به امور اداری و كامپيوتر 
جهت كار در يك شركت نيازمنديم.متقاضيان می توانند 

به نشانی ويلاهای مرواريد، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 7۱۵ مراجعه نمايند. تلفن تماس ۴۴۴۲۴۹۹۹

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

به تعدادی نيروی لابی من، خدماتی 
و باغبان با تجربه نيازمنديم.

تلفن ۴۴۴87۰۱۲


